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يطلب حكم شهرتي فقهيواكاو
اديبا تاك  نفلوئنسرشدني بر اقدام جهت

1محمدحسن قاسمى

2على محدث اردبيلى

3على حميد�

هچكيد
نيـا. طلبـي اسـت شـهرته در عصر حاضر، مقولـيو اجتماعي از موضوعات مهم فقهيكي

توجـه بـوده مـورد:بيت در روايات اهلي محدودترقي كه در گذشته در قالب مصاددهيپد
و فضا با گسترش رسانه اكنون است، و فضاياقتضابهوي مجازيها ي مجـازي عصر رسانه

ا،ي مجـازي افراد در فضاي برخيهاتيعالف. است افتهييتر ابعاد گسترده  نفلوئنـسرها،ي ماننـد
سي اجتماع،ي فرهنگ،ي چون اقتصادي اهداف گوناگونليبه دل  بـارزقي از مصاديكي،ياسيو

 بـه طـور مـشخص، اقـدام جهـت اينفلوئنـسر شـدن، مـستلزم اقـدامات. موضوع اسـتنيا
طلبـي وي فقهـي حكـم شـهرت طلبانه است كه بررسي فقهي دقيق آن، نيازمند واكـا شهرت
و با استفاده از منابع كتابخانـهـ توصيفييكرد با رو اين پژوهش. است يهـاو دادهيا تحليلي
را،ي مجازيفضا در با تمركز بـر مـصاديق نوظهـور آن يعنـي شـهرت مفهوم شهرت طلبـي

منياجي نتا. است كردهي بررسياز منظر فقه اسلام فضاي مجازي  ه ك ـدهدي پژوهش نشان
و كننـده توجـه جلـب رفتارهـاي انجـاماي از جمله در قالب پوشش لباس خاص،يطلب شهرت
ن ساز، شهرت  وهـن شـأن مـؤمن منجـر شـود؛ايـ مگر آنكه به هتك حرمت؛ستي ذاتاً حرام
موحكـميتنهـا در صـورت طلبي، ينفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرتااقدام جهت،ينبنابرا

كهبه حرمت .شخص يا مؤمنان ديگر شود وهن شأناي شدنم خوار مستلزشرعي است
،ي اجتمـاعي هـا شـبكه فـضاي مجـازي،، طلبي، لبـاس شـهرت شهرت: واژگان كليدي

.اينفلوئنسر

و مباني حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ايران، مشهد؛.1  استاديار گروه فقه
ghasemi.mh@razavi.ac.ir 

 a.mohaddes@chmail.ir؛دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ايران، مشهد.2
و استاد حوزه علميه خراسان، ايران، مشهد.3  78alihamidi231@gmail.com؛طلبة سطح سح سه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 29/06/1403: تاريخ دريافت
 18/12/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و شهرت ز عناويني است كه در نگاه اوليه بـه نـصوص حـديثياطلبي مقوله اشتهار

ج1407كلينــي،:رك( ص6ق، ج1409 شــيخ حــر عــاملي،؛445، ص1، يــزدي،(و فقهــي)79،

ج1421 ص2ق، جبي؛ نجفي،351، ص22تا، كه، گمان مي)115، شريعت مبغوضات از شود

از اهميـت بـالايي اين عنـوان.نگرش مثبتي نسبت به آن ندارد فقه اسلامي است كه 

و در  ج 1415( فقهاي بزرگي همچون فاضل نراقـي آثاربرخوردار است ص4ق، ،385(،

جق1421يــزدي،( صــاحب عــروه ص2، ج1387نجفــي،(، صــاحب جــواهر)351، ،1ش،

ج1418( خــويياالله آيــتو)285ص ص12ق، در ذيــل مبــاحثي از جملــه لبــاس)388،

عمـدة فقهـا منحـصراً از لبـاس شـهرت بحـث. نمازگزار به آن پرداخته شده اسـت 

و حكـم نموده اند اما برخي به صورت ضمني شـهرت مطلـق را نيـز بررسـي كـرده

ج 1431تبريـزي،(. انددهيي بخش را به مطلق شهرت تسرّ شهرت در لباس  ص2ق، ؛ 164،

ج1422كاشف الغطاء، ص6ق،  همچنين در دروس خارج معاصـر توسـط اسـاتيدي)63،

االلهو آيـت)https://B2n.ir/g04047؛ 1398شهيدي پور،(پور االله محمدتقي شهيدي همچون آيت

ا .پرداخته شده استآنبه،)https://B2n.ir/b97638؛ 1389مددي،( حمد مدديسيد

ميطلب شهرت ن به تواني را  نفلوئنـسرياري در مـسي اساسـيا محركهيرويعنوان

زي تلقي مجازيشدن در فضا مفهـومه گـسترده كـه جـوهريرگـذاري تأثرايـ كـرد،

پـيفرد. ست، بدون تحقق عنصر شهرت، ناممكن خواهد بوداينفلوئنسريا ي كه در

ي عمـومتيـو مقبوليشـدگه از شناختي به سطحدي شدن است، لاجرم با نفلوئنسريا

ا ابديدست نيـا. توجه مخاطبان را داشته باشـدو جلبيا موج رسانه جادي كه توان

 بـه،ي جنجـاليمحتـوادي همچون توليا طلبانه اقدامات شهرتقيمهم، عموماً از طر

اايـي تجملـي سـبك زنـدگشي نماز،يآم اغراقي رفتارهايريكارگ  جـادي متفـاوت،

ويها چالش حتزيبرانگ بحثيها به حوزه رود پرمخاطب، وي استفاده از حواشـيو

ميمنازعات اجتماع ني اقدامات، ولو در مواردنيا. خوردي رقم  رخواهانـهيختيـ با

ب  شـاخصياو ساخت چهـرهيه دنبال جلب انظار عموم انجام شوند، در ذات خود

 نفلوئنـسريايو اقـدام بـرايطلبـ شـهرت رو، از اين. هستندي مجازياز فرد در فضا

غمي مستقيا شدن، رابطه ميا گونهبه دارند، انكار رقابليو ا تواني كه  نفلوئنسري گفت
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چ .ستينيطلب شهرتيند فرازيآمتي جز تحقق موفقيزيشدن

ويژه با ظهـوربه معاصر،ة در جامع طلبانه هاي شهرت كنش اهميت روزافزون رغم به

و اينترنتي موضوعاتي همچون فضاي  با، سايبري مواجـه بـودهيتـوجه كـم اين موضوع

مي از جمله معدود پژوهش. است طلبـي حكم اخلاقي شهرت«توان به مقاله هاي مرتبط،

موضوع را از منظر اخلاقـي بررسـي كـرده، اشاره كرد كه اين» از ديدگاه اخلاق اسلامي 

هـايي با توجه به گـسترش پديـده.هاي فقهي آن را مورد بحث قرار نداده است اما جنبه 

و مسائل فقهي مـرتبط) اينفلوئنسرها(اي افراد در فضاي مجازي هاي رسانه مانند فعاليت 

كنـد تلاش مـي اين پژوهش. با آن، بررسي جامع اين موضوع ضرورتي انكارناپذير دارد

و ارائــه حكــم  و دربــارة تــا بــا رويكــردي فقهــي، بــه تحليــل يكــي از پركــاربردترين

.طلبي در عصر حاضر بپردازد برانگيزترين مصاديق شهرت چالش

 فـرض قـول بـهدر؛ شـود طلبـي مـي شـهرت حكم اولي ابتدا سخن از مقالهدر اين

به اختصاصطلبي، حرمت شهرت سـپس اشـتراط. گيرديممورد بررسي قرار،لباسآن

و وهن مؤمن آن به  و با تعيين حكم شهرت. بررسي خواهد شد هتك طلبـي، در نهايت،

.طلبانه به جهت اينفلوئنسر شدن مورد بررسي قرار خواهد گرفت اقدامات شهرت

 شناسي مفهوم.1

 اينفلوئنسر.1-1

طر شود مي اطلاقيشخصانگليسي به هاي بر اساس واژه نامه1نفلوئنسريا  ـكه از قي

ا و از افراد مـشهور بـراي اجتماعيهاو رسانه نترنتياستفاده از ي مشهور شده است

غ جادياايغي تبلد،ييتأ و  افـتيدرياغلـب در ازاــرهي علاقه به محصولات، برندها

مـ وجه  همچنـين ايـن)Oxford English Dictionary ،1404 ،https://B2n.ir/xw2163(.كنـدياستفاده

ميبه فرده در ادبيات امروز جامعة ايراني كلم دل شودي گفته ت،يـ محبوبليـ كـه بـه

و رفتارهـايتي شخصيهايژگيو، يا تخصص ازي گروهـي خاص، بر افكار، باورها

ص 1399نخعي،(. است رگذاريافراد تأث ي اجتماعيها افراد معمولاً در شبكهنيا)11ش،

و با تول اديفعال هستند  ـجـادي محتـوا، و برقـرار ارتب  بـه مـل، تعاياط بـا مخاطبـان

مي افكار عموميريگ شكل .كنندي كمك

1. Influencer 
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 گرفته شـده»يرگذاشتنتأث«يبه معن» to influence«يسي از فعل انگلنفلوئنسرياة واژ

شيو افـزاي اجتمـاعيهـا بـا گـسترش شـبكهرياخيها اصطلاح در دههنيا. است

 مورد استفادهيا م، به طور گسترده روزمره مردي در زندگي اجتماعيها رسانهتياهم

.قرار گرفته است

بلكـه ايـن اشـخاص. زياد نيـستهكنند دنبالاينفلوئنسر صرفاً به معناي فردي با

و توانـايي  علاوه بر شهرت، از تأثيرگذاري زيادي بر يك يا چند قـشر برخوردارنـد

ص1399نخعي،(. ارتباط مؤثر با آنان را دارند )12ش،

ازتر مهم سه نمونه از : نخـست: ين كاركردهاي اين گروه از افـراد عبـارت اسـت

ديخري كه حضوري درصد از افراد60؛كنندگان مصرفيريگمي بر تصميرگذاريتأث

خري كه محـصول اذعان دارند كننديم  نفلوئنـسريا ية يـك توصـ براسـاس دنـدي كـه

 123ي بـرا يغاتيي تبلزي واريها مجموع تراكنش.)1403كاپريلا،(.محبوب بوده است

م2,3ازشيب1400 در سال ايراني نفلوئنسريا از(ن توماارديلي هزار  ميليـارد18بيش

) B2n.ir/k0507؛ 1403آستانه،(. بوده است) تومان به ازاء هر نفر

و جاديا: دوم پد.ها عادتعرفيات  افـراديرگـذاريو تأثينفلوئنـسريادهيـ ظهور

و ارزشيديجديگوهاال،ي اجتماعيها مشهور در شبكه هـا را در جامعـه از رفتار

. استدادهرواج 

مي با نفوذ نفلوئنسرها،يا. امور سياسيبريرگذاريتأث: سوم  مخاطبـانانيـ كـه در

سيخود دارند، به ابزار قدرتمنـد يهـا جنـبش.انـد شـدهلي تبـد اسـتي در عرصـه

توسـط » Black Lives Matter«و جنـبش»MeToo«ماننـد جنـبشي مؤثر غـرب اجتماع

 كـه اسـت فـاش كـردهدرينـساياي خبـر گـاهيپا. گونه از افراد جان گرفته استينا

ايعربستان سعود«  شهرتمي كمك به ترمي برانستاگرامياي مسافرتينفلوئنسرهاي از

م لكه )https://B2n.ir/d76663؛ Bostock.b،usinessinsider،1403(».كنديدار خود استفاده

 شهرت.2-1

در تـاج» شَـهرَ سـيفهَ« شهرت در اصل معناي لغوي به معناي آشكار نمـودن اسـت؛ واژة

ب  و ديگر كتب لغوي به و لسان العرب و آشـكار كشيدن يرونالعروس  شمـشير از غـلاف

ج 1414زبيدي،(.نمودن آن معنا شده است ص7ق، جبي؛ ابن منظور،67، ص4تا، ايـن.)433،
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و ظهور ميواژه در معناي مطلق وضوح .گرددو شناخته شده بودن نيز استفاده

في«معناي ديگري كه در كتب لغوي براي اين واژه ذكر شده است، ظهور الشيئ

و زشتي(»jש��� و بروز چيزي در قبح جق1421ازهـري،(. اسـت) ظهور ص6،  بـه)52،

و شياع معنا.رسديمنظر ،ذكـر نمـوده اسـت براي ايـن واژه هريوجكهي وضوح

ج(. معنا به حقيقت اين لفظ استنيتركينزد ص2جوهري، ،705(

 طلبي شهرت بررسي حكم.2

بـه معنـاي لغـوي خـود» شـهرت« توجه شود كـه نفـس در ابتدا ضروري است كه

و بروز( نم) وضوح چـرا كـه وصـفي. شودياز رفتارهاي اختياري مكلف محسوب

م   همين جهت، قابليتبه. گرددياست كه بر مكلف، عوارض يا رفتارهاي او منطبق

فعلـي از افعـال اختيـاري آنچـه.تعلق حكم شرعي تكليفي نيز بر آن وجـود نـدارد

م  و قابل تعلق حكم تكليفـي اسـت، شـهرت شوديمكلفين محسوب طلبـي اسـت؛،

و جوانحي اسـت؛ امـا گرچه شهرت  در ايـن آنچـه طلبي نيز به يك معنا امري قلبي

و يا به عبـارتي ديگـر، شـهرت طلب پژوهش مقصود نظر است رفتار شهرت  طلبـي انه

و رفتاري است . فعلي

چه آن كـه رفتارهـا. شوديم قصدي بودن اين عنوان نيز مشخص،با اين توضيح

و غير شهرت به شهرتآنهاصرفاً با لحاظ قصد مرتكبان  م طلبانه  شونديطلبانه تقسيم

وسـوي سـبزواري،م(.طلبانه ركن اساسي اسـت قصد در تحقق مصداق رفتار شهرتو

ص5ج  اما اين مطلب به اين معنا نيست كه قصد آگاهانـه شـرط تحقـق رفتـار)331،

كننده اين عنوان است كه اگـر تبعي نيز محققـ بلكه قصد قهري. طلبانه است شهرت

م  و قهراً، گردديشخصي متوجه باشد كه رفتاري خاص، موجب مشهورشدن او ، تبعاً

م  تحقق قتل عمد گفته شده اسـت كـههدر ضابط آنچه شبيه. شودياين قصد محقق

و بـه كـشنيا به ديگري ضـربه)ابزار كشنده(اگر كسي با آلت قتاله هد وارد نمايـد،

و التفات داشته باشد، حتي اگر مستقلاً قصد كشتن او را نداشته بودن آن ابزار آگاهي

جبي،نجفي(.باشد، مرتكب قتل عمد شده است ص42تا، ،12(

ن و عـدم طبق ظر مشهور اصوليان اصل اوليه در احكام در صورت شـك، برائـت

ج 1417طوسـي،(ندكن مي تعبيرحرمت است كه از آن به اصل اباحه اوليه  ص2ق، ؛ 747،
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ج 1429اصفهاني، ص4ق، ص 1401؛ جـوادي، 496، و حرمـت، آن چيـزي اسـت كـه)33،

.نيازمند به دليل واصل است

در مسئله.2-1  اقوال

حرمـت،(در مجمـوع سـه قـول. نظـر وجـود دارد مسئله ميان فقها اخـتلاف در اين

مي) كراهت، اباحه  و نقـد آنهـا در ميان انظار به چشم خورد كه در ادامه بـه بررسـي

.شود پرداخته مي

 طلبي حرمت شهرت: قول اول.2-1-1

ق، 1420كاشـف الغطـاء،( برخي از عالمان علم فقه همچون شيخ جعفر كاشـف الغطـاء

ص1ج ج 1419حسيني عاملي،(، سيد محمدجواد عاملي)213، ص12ق، ، سيد علـي)198،

ج 1418طباطبايي كربلايي،( طباطبايي ص8ق، ج 1421يـزدي،(، صـاحب عـروه)173، ،2ق،

ج بي نجفي،(، صاحب جواهر)351ص ص22تا، ش، 1387نجفـي،(و محقـق نجفـي)115،

ص1ج رخي از روايـات، از ذيـل اصـلبةيلوسبه، حكم فقهي لباس شهرت را)285،

و قائل به حرمت آن شده   كـه ظهـور است رواياتي دليل آنان. اند اولي اباحه خارج دانسته

ج1387نجفي،(. در حرمت لباس شهرت دارند  علاوه بـر آن، شـهرت)288ــ 286ص،1ش،

هـاي احتمـالي اسـناد عنـوان جـابر ضـعف بـه عملي حرمت لباس شهرت ميان فقها نيز

 غالبي اشتهار در پوشـش بـا عنـوان محـرّم اذلال بودن مقرون. دانسته شده است روايات 

ج1418طباطبايي كربلايي،(.مؤمن نيز قرينه ديگري بر حكم حرمت آن است ص8ق، ،173(

طلبي با مصداق لباس را مـورد گرچه صاحبان اين نظريه عمدتاً خصوص شهرت

م توجه قرار داده  توان مطلقات يـا عمومـاتي را يافـت كـهياند؛ اما در ميان ادلة آنان

در نتيجه لازم است اين. طلبي تعميم داده است حكم مسئله را به جميع اقسام شهرت

.ادله مورد بررسي قرار گيرد

طلبي، عمدتاً به دو دليل تمسك شده است كه در ادامه براي اثبات حرمت شهرت

.شود به بيان آن دو پرداخته مي

ت روايا:دليل اول.2-1-1-1

و مهم ، رواياتي است كـه در كـلام فقهـا مـورد طلبي شهرتترين دليل حرمت اولين
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ج 1418، خـويي(. استناد قرار گرفته اسـت ص12ق، ج 1387؛ نجفـي، 390، ص1ش، ــ 286،

آن صورت مجزا بـهبه در ادامه)288 و تقريـب و وجـه اسـتدلال بررسـي روايـات

.شود پرداخته مي

 داحق ابنهصحيح: روايت اول

 من را از پوشيدن لباس شـهرت نهـي9رسول خدا«: فرمايند مي7يرالمؤمنينام

ج1407كليني،(».كردند ص6ق، ،447(

جلي اماميني كل عقوبيمحمد بن اين روايت توسط ج1365،ينجاشـ(لي ثقه ،1ش،

كلي عل از)377ص حل(ي ثقه اماميني بن محمد علان ص 1402،يعلامه  سهل از)100ق،

ز ص1427،يطوس( ثقهيدمآاديبن  ثقهي الاشعردااللهيو جعفر بن محمد بن عب)387ق،

ج 1423،يمامقان(يامام ص1ق، م)225، ،يعلامـه حلـ( القـداح ثقـه مـونيو عبـداالله بـن

ص1402 و صحيحه است)108ق، . نقل شده

طـور كـه اصـوليان زيـادي بـه آن اشـاره ظهور ماده نهي در حرمت است همـان

ج 1418صدر،(. اند كرده ص1ق، ص1387؛ مظفـر،95،  در نتيجـه پوشـيدن لبـاس)115ش،

و حرام است .شهرت طبق مفاد اين روايت، منهي عنه

 ابن مسكانهمرسل: روايت دوم

و زبوني يك شخص همين بـس كـه لباسـي«: فرمايند مي7امام صادق براي خواري

جق1407كليني،(».بپوشد يا مركبي سوار شود كه موجب شهرت وي بشود ص6، ،445(

حل( مهملو عبداالله بن عثمان السراج مجهول در سند اين روايت، ق، 1402،يعلامه

و به همين خاطر، روايت مجهول است اين تعبير نيزو رجل كه)106ص  وجود دارد

و ضعيف تلقي .گردديممرسله

دلفيضعتي روا ين،بنابرا و رجـل كـهليـو مهمل اسـت بـه  وجـود ابوسـراج

.اند مهمل

در لغت بـه معنـاي كه در اين روايت مورد استفاده قرار گفته است،» خزي«واژة

و آن چيزي است كه موجب شرمـساري مـي  ق، 1412راغـب اصـفهاني،(شـود، خواري

و اخروي استو)281ص اگـر حـرام نبـود اسـتحقاق عقـابو اعم از خزي دنيوي

و موجب خزي نمي  يا.شد نداشت  سوار شدن مركبـي با اين توضيح، پوشيدن لباس

و حرام است كه متصف به شهرت .طلبي باشد، موجب خزي اخروي
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 مرسلة عثمان ين عيسي: روايت سوم

و چه در شرور، در آتـش«: فرمايند مي7امام صادق شهرت چه در خيرات باشد

ج1407كليني،(».است ص6ق، ،445(

، مرسـلهو به همـين جهـت) عمن ذكره(راوي اخير اين روايت ذكر نشده است

به. شوديمتلقي  به معناي اين است كه موجب ايقاع در جهنم»در آتش بودن«تعبير

مي مي و عملي صاحب خود را به جهنم ،پـس در نتيجـه. كشاند كه حرام است شود

و چه در شرور بـه دليـل تهديـد بـه عـذاب اخـروي، حـرام شهرت چه در خيرات

.شود مي

 روايت ابي سعيد: روايت چهارم

او«: فرمايد مي7 حسين امام كسي كه لباسي بپوشد كه آن لباس موجـب اشـتهار

كلينـي،(»پوشـاند خداوند متعال بر تـن او لباسـي از آتـش مـي،شود، روز قيامت مي

ج1407 ص6ق، ،445(

و آنابوسعاين روايت به دليل وجود ابي الجارود دويد در سند اند مجهول كه هر

ج1404،يكش( ص2ق، . است، ضعيف)495،

ز  پوشـاندن لبـاس آتـشين از يـرا در اين روايت وعيد به عذاب داده شده اسـت؛

و استحقاق عذاب لازم بهةمصاديق عذاب است  پوشـيدنين است؛ بنابرا حرام عمل

مي لباس شهرت و موجب عذاب . شود آور بنا بر مفاد اين روايت حرام است

 ابي ايوب خزازهصحيح: روايت پنجم

را همانا خداوند متعال شهرت«: فرمايد مي7امام صادق و پوشش طلبي در لباس

ج1407كليني،(».دارد مبغوض مي ص6ق، ،444(

جلي اماميني كل عقوبيمحمد بن اين روايت توسط ج1365،ينجاشـ(لي ثقه ،1ش،

حل( ثقهي بن هاشم اماممي بن ابراهيعلاز) 377ص ص1402،يعلامه  محمـد از)100ق،

ج 1404،يكش( ثقهيم اماريعميبن اب ص2ق،  ثقهي خراز امام يوب ابوامي ابراه از)854،

ج1365،ينجاش( ص1ش، .ه استحيصح،نيبنابرا نقل شده است؛)20،

و راويـان براي استدلال به اين روايت كه از لحاظ سندي به دليل قلـت واسـطه

 بـه ترين در بين روايات است براي اثبات حرمت لبـاس شـهرت، نيـاز مشهور، قوي 
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اين امـر بـه سـه طريـق ممكـن. در حرمت وجود دارد» يبغض«اثبات ظهور عرفي واژة

، خـويي( نخست اينكه ادعاي عرفي شود اين واژه جزو الفاظ دال بر حرمت اسـت:است

ج1418 ص12ق، و مطلــق،)390، و دو اينكــه بگــوييم دال بــر مطلــق مبغوضــيت اســت

ج 1417عراقـي،( همان حرمت اسـت انصراف به فرد اكمل دارد كه اكمل مبغوضيت ،1ق،

و سه اينكه وقتي مبغوضيتي از سمت مولا در بين هست، عقـل حكـم)162ـ 161ص

و شأنيت مولا نبايد اتيان بشود به كند مي جتابينائيني،(. خاطر مقام ص1، )96ـ95،

 روايت حسن بن علي بن فضال: روايت ششم

بـ«: فرمايد مي7امام رضا ه عبـادت در ميـان مـردم مـشهور شخصي كه خود را

در. سازد، آن را متهم كنيد بر دينش و شهرت همانا خداوند متعال شهرت در عبادت

ج1409شيخ حر عاملي،(».دارد لباس را مكروه مي ص1، ،179(

دل اين روايت آنو محمد بن احمد السناني بن محمد علويعل وجودليبه ي در سند

و مهملكه هر دو حل( هستند راوي، مجهول ص1402،يعلامه . استنامعتبر)16ق،

و شـهرت لبـاس پوشـيدن از مكروهـات الهـي در ذيل روايت، شهرت عبـادت

مي. شمرده شده است  شود لفظ كراهت نيز از الفاظ ظاهر در معناي حرمت برشمرده

)https://B2n.ir/g04047؛ 1398شهيدي پور،(. طبق همان تقريبي كه در لفظ مبغوضيت گذشت

كه روايات بندي جمع و نيـز روايـات به اين بيان است ظهور اوليه ايـن روايـات

ركبه(ديگري كه با همين مضمون هستند  ج1409شيخ حر عاملي،: عنوان نمونه ص5، ؛24،

ج1407كليني، ص6ق، .عنوان اولي آن است به طلبي در حرمت شهرت)444،

و پنجم از صحت سـندي برخوردارنـد در مي بـر. ان روايات مذكور، روايت اول

ضعف سند ساير روايات نيز با توجه به عمل مشهور بـه اساس نظر صاحب رياض، 

ج 1418طباطبايي كربلايي،(. جبران است آنها قابل  ص8ق، خـاطربه علاوه بر اينكه)174،

، نوعي استفاضـه يـااآنهتكتك، حتي در صورت ضعف سندي كثرت اين روايات 

و از)يتمطلـق مبغوضـ(اطمينان به صدور بيان حرمـت حتي تواتر معنوي حاصل،

؛ چه آن كه در حصول تواتر، نيازي به صحت آحاد روايات شود مي پيداجانب شارع

و عـدم امكـان تبـاني روات، قطـع بـه صـدور آنهاانضمام مجموع بلكه از يست؛ن ،

ص1375سيفي،(. شوديممضمون حاصل )206ش،
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 مقرونيت شهرت با عنوان اذلال مؤمن: دليل دوم.2-1-1-2

و اذلال محرماتيكي از  مسلم شرعي عبارت است از اين كه مـؤمن خـودش را هتـك

مانند اينكه شخص در جمع اعتراف به گناهي بكند كه شخصيت او را ذليـل نمايـد. كند

 ادلـه معتبـري. شأنيت وي باشد يا اينكه رفتاري از او صادر شود كه موجب پايين آمدن 

. در اين مقاله مجالي براي ذكر آن نيستبر حرمت اذلال نفس اقامه شده است كه

آنتطلبـي ملازمـ شهرتكهدكن صاحب رياض ادعا مي و  بـا اذلال نفـس دارد

مي شخصي كه انگشت و تـشنيع واقـع مـيشو نما طباطبـايي(. شـود د، مورد تمـسخر

ج1418كربلايي،  ص8ق، ،174(

 طلبي كراهت شهرت: قول دوم.2-1-2

و منطبـق طلبي شهرتبرخي از فقها بر عنوان  في حد نفسه حكم حرمـت را جـاري

رادانند؛ينم ميخوديخودبه بلكه آن .دانند مشمول كراهت

ج 1407كليني،(براي مثال محدث كليني، ص6ق، شـيخ حـر( شيخ حر عـاملي،)444،

ج 1409عاملي،  ص5ق، ج 1408نـوري،( نـوري، محدث)24، ص3ق،  فاضـل نراقـي)239،

ج 1415نراقي،( ص4ق، ج 1418، خويي( خوييااللهو آيت)385، ص12ق،  شـهرت را)388،

و مكروه مي  در تعليقه خود بر عـروه، حكـم خويياالله البته آيت. دانند حرام ندانسته

ج1421يزدي،(. اند به حرمت بنابر احتياط واجب نموده ص2ق، ،351(

طلبي، عمدتاً بـه سـه دليـل بـراي اثبـات مـدعاي خـود ائلان به كراهت شهرتق

و يا مي   حرمـت ادلـه توانند تمسك كنند كه دو دليل، به نحـوي نقـد تمسك نموده

مي شهرت و اثبات كراهـت. شوند طلبي محسوب  چرا كه هدف آن دو، ابطال حرمت

. لبي در نزد شارع استط تر از نامطلوب بودن عنوان شهرت خفيفيا عنوان درجه به

و نقض اغراض شريعت است دليل. نخستين دليل، تبيين ملازمه ميان تحريم شهرت

دليل سوم نيز روايات مورد استدلال قـول. است» لو كان لبان«دوم استدلال به قاعدة 

 بـر حرمـت مـورد آنهـا بدين شكل كه ابتـدا دلالـت. نخست با برداشتي ديگر است 

و اشكال قرار مـي و در مرحلـة دوم، كراهـت خدشه عنـوان اقـل مراتـب بـه(گيـرد

در ادامه به شرح اين سه دليـل پرداختـه. گردد برداشت مي آنهااز) مبغوضيت شرعي 

. گردد مي
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 نقض غرض شريعت: دليل اول.2-1-2-1

مي اگر شهرت و حتـي واجبـات طلبي حرام باشد، لازم آيد بخش زيادي از خيـرات

چـرا كـه. ازمنكر يـا ارشـاد جاهـل، حـرام باشـدو نهي معروف مهمي همچون امربه 

در مصاديق و در نتيجه از مجموع اين احكام كـه زيادي از اين امور، سبب اشتهارند

عنوان اولـي به طلبي شود، عدم حرمت شهرت يك، تقييد به شهرت مشاهده نمي هيچ

ا. شود آن فهميده مي  الايندر و  موجب صورت بايد حرمت شهرت را كنار گذاشت

و مستحبات شريعت مي و خلف ترك موارد زيادي از واجبات شود كه نقض غرض

و از آن طرف چون ادله  تـوان آنهـا را كنـار در بـين داريـم كـه نمـييا فرض است

ج1415نراقي،(. آوريم گذاشت، روي به كراهت مي ص4ق، ،385(

اي در مقام نقد اين كلام مي ن محذور، تنها راه توان پاسخ داد كه براي عدم رخداد

تـوان عنوان نمونه، مـيبه.طلبي، بر كراهت نيست موجود، حمل ادله حرمت شهرت

و احكام آن را  يك را به عدم منجرشـدن بـه شـهرت، كه هيچ(رويكرد كلي شريعت

طلبي خـاص طلبي بر شهرت قرينه بر تخصيص ادله حرمت شهرت) تقييد نزده است 

ن همچون شهرت  و يـار(طلبـي در امـور عبـادي فس، يا شـهرت طلبي ملازم با هتك

.طلبي بدون اغراض نيكو دانست يا شهرت) سمعه

طلبـي حفـظ شـده در نتيجه، در عين آن كه ظهور اوليه ادله در حرمـت شـهرت

و عموميت صرف آنهااست، از ظهور  مي در كليت و اين جمع ميـان ادلـه، نظر گردد

ب عرفي و ميتر تكلفيتر .رسد به نظر

 قاعدة لو كان لبان: دليل دوم.2-1-2-2

صورت مطلـق به طلبي شهرتحرمت. دليل دوم استدلال به قاعدة لو كان لبان است

و مخفـي اگر بود قطعاً شـناخته مـي(» لوكان لبان«با آن كه از احكامي است كه  شـد

و متشرعه واضح نيـست حالينولي درع) ماند نمي اگـر پوشـيدن لبـاس. براي فقها

و به طور مطلق حرام بود، انتظـار مـي شهرت  رفـت كـه ايـن حكـم بـراي مؤمنـان

 اين حكم در مواردي كه موجب هتك حرمت كه در حالي اما. متشرعين واضح باشد 

دهد، بـراي متـشرعين شود واضح است، اما در مواردي كه هتك حرمتي رخ نمي مي

:چون؛چندان روشن نيست
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.اند طلبي را بيان نكرده مطلق شهرتمشهور فقها به طور صريح حرمت: اولاً

با: ياًثان در پوشيدن لباس شهرت را حرام مي ينكها وجود برخي از فقها دانند، امـا

ق، 1421يـزدي،(.دهد، قائل به حرمت مطلق نيستند مواردي كه هتك حرمتي رخ نمي 

ص2ج ص1375؛ سيفي، 351، ج1415؛ منتظري، 204ش، ص2ق، ،514(

مي فقها در حرمت شهرت اطلاق كلام: ثالثاً شـود كـه هتـك طلبي، شامل مواردي

تا،بيفياض،(. خلاف ارتكاز ذهني متشرعين است،دهد، اما اين تطبيق حرمتي رخ نمي

)88ص،3ج

هـاي نظـامي، پوشـيدن هايي مانند پوشيدن لباس نظامي براي دفاع از ارگـان مثال

و پوشـيدن لبـاس  كربـاس توسـط مرحـوم لباس روحانيت براي دفاع از روحانيت،

از دهد كه در برخي موارد، شهرت مدرس براي حمايت از توليد ملي، نشان مي  طلبي

ه  و و بدون هتك حرمت انجام شده است  شـبهة گونهيچطريق لباس، با هدف نيكو

. حرمتي نيز در اذهان متشرعه وجود نداشته است

و عـدم تـصريح فقهـا بـه حر مـت مطلـق نتيجه آنكـه ارتكـاز ذهنـي متـشرعين

اي بر عدم حرمـت لبـاس شـهرت در مـواردي اسـت كـه هتـك طلبي، قرينه شهرت

چرا كه اين حكم از احكـامي اسـت كـه بـسيار مـورد ابـتلاي. دهد حرمتي رخ نمي 

و  مي كه در صورتي مسلمانان بوده است مي وجود و آشكار بـود داشت، قطعاً واضح

و اختلاف، آن هم به اين حد واقع نم .گشتيو مورد شبهه

 ادله حرمتضعف: دليل سوم.2-1-2-3

 قـائلين بـه عـدم حرمـت بـراي اثبـات، خلاف اصل است،كه حرمت اينبه توجه با

و رد ادله حرمت احتياج مي پردازند تا اثبات گـردد كـه مدعاي خود، در ابتدا به نقد

و در مرحلة دوم، كفايت. اين ادله توانايي اثبات حرمت شرعي را ندارند   نهـاآسپس

گـردد؛ كراهت اسـت، اثبـات مـي،براي اثبات مطلق مبغوضيت كه درجة خفيف آن

ميينبنابرا و بررسي .شود، در ادامه نقدهايي كه به ادله حرمت وارد شده است بيان

 روايات: نقد دليل اول حرمت.2-1-2-3-1

.شود اكنون به نقد هر يك از روايات مورد استدلال در قول اول پرداخته مي
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آن دلالت اين روايت قابل:د روايت اول نق و ظهور در حرمـت در خدشه نيست

م است؛ تنها ضعف دلالي اين روايت، اختصاص آن به شهرت لباس اسـت كـه مسلّ

.طلبي تلقي نگردد شود دليلي بر حرمت مطلق شهرت موجب مي

وخد اما از جهت سندي، اين روايت به دليل وجود سهل بن زياد آدمي قابل شـه

ص 1365نجاشي،( همچون نجاشيهايوي طبق نظر رجال. شكال استا و ابن)185ش،

ص 1380ابن غضائري،(غضائري ، خـويي( خـوييااللهو نيز فقيهي همچـون آيـت)66ش،

ج 1418 ص12ق، و غير مقبولي است)389، خدشـه اما اين ادعا قابـل.، شخص ضعيف

ز   تعريـف مـضيق خـاطر بـهي وارد به سهل بن زيادها خدشهاصلي علت يرااست؛

 از غلـو، وي از غاليـان متـأخر متقدمين از غلو است؛ لكن با ديدگاه موسع رجاليـان

وينمشمرده رواياتو نيز)ش1402كربلائي پازكي،(. باشدينم به او واردها قدحشود

و مورد عمل فقها قرار مي  گيرد تا آنجا كه اين سهل بن زياد تلقي به قبول شده است

ب ص1427طوسي،(.»الامر في السهل سهلٌ«ين آنها مشهور شده است كه جمله )386ق،

و سـند) بـر حرمـت لبـاس شـهرت(در نهايت ايـن روايـت از جهـت دلالـت

طلبـي در مـصاديقي غيـر از لبـاس اما عموميتي نسبت به شهرت. خدشه نيست قابل

.پوشيدن ندارد

و دلالي مخـ:نقد روايت دوم در سـند. دوش اسـت اين روايت از جهت سندي

ق، 1402،يعلامـه حلـ( اسـت مهملو عبداالله بن عثمان السراج مجهول روايت ارسال 

و»رجل«و)106ص و به همين خاطر، روايـت نامشخصدر سند آن، مجهول  است

و ضعيف تلقي .گردد؛ همين مسئله موجب اعراض فقها از آن شده اسـتيممرسله

ج1418، خويي( ص12ق، ج1415؛ منتظري، 389، ص2ق، ،215(

كه،اما از نظر دلالي نخستين اشكال روايت منظور از اينكه لباس شهرت آن است

طلبي است كـه از آثار دنيوي شهرت7شود، اخبار تكويني معصوم موجب خزي مي 

و هتـك شـأن مـؤمن دهد پوشيدن لباس شهرت موجب انگـشت نشان مي  نماشـدن

و جعل  و اين مفاد دلالتي بر حرمت .تشريعي براي خذلان اخروي ندارداست؛

شود، لزوماً به معناي عـذاب حتي اگر گفته شود شامل خزي اخروي هم مي ياًثان

به. نيست و به درجات بالا نرسيدن هم نوعي خفت زيرا خزي به معناي خفت است

مي حساب مي و .تواند مقصود از اين تعبير باشد آيد
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دلااز حيــث در نهايــت، ايــن روايــت و و حرمــت ســند لــت مخــدوش اســت

.كند طلبي را اثبات نمي شهرت

 نقد روايت سوم

دل: اشكال سندي  در طبقـهاشي عـدم ذكرشـدن مـشخص راويلاين روايت به

مي) مهمله(آخر، مرسله  دلالت آن از در صورتي كه آيد كه در نتيجه حتي به حساب

و متشرعي در امان باشد، نمي و انصراف عرفي بر خدشه  حكم شـرعي تواند حجت

.قرار گيرد

طلبـي شـمرده علاوه بر اشكال سندي، مفاد روايـت نيـز دليـل بـر حرمـت شـهرت

ظهور روايت در اين است كه شهرت حتي اگر برآمده از منشأهاي خير باشـد؛. شود نمي

بـدين نحـو كـه. دهـد درهرصورت، صاحب خود را در معرض هلاكت قـرار مـييول

در هركس سراغ شهرت  و و طلبي برود و منـشأ خيـر پي رياست باشد، حتي اگر غرض

و هلاكت است نيكويي هم داشته باشد، باز  در نتيجه ايـن روايـت. هم در معرض خطر

و حـداكثر اخبـار از واقعيـت تكـويني  دلالتي بر تشريع حرمت تكليفي نخواهد داشـت

مي عاقبت شهرت )https://B2n.ir/g04047؛ 1398،شهيدي پور(.آيد طلبي به حساب

ول:نقد روايت چهارم  سند آن بـه دليـليدلالت روايت بر حرمت واضح است؛

و ضعيف است، متروك واقع مي و به آن عمل وجود ابي الجارود كه غير امامي شود

ص1380ابن غضائري،(. شود نمي ص1402؛ علامه حلي،60ش، )222ق،

و مورد قبـول قابل عنوانيچه به اين روايت سند:نقد روايت پنجم خدشه نيست

و تأمل است. استييدو تأ ناگفته نماند كه اين روايت نيز.اما دلالت آن محل اشكال

حتي در صورت سالم ماندن از اشكالات آتي، صرفاً دليل بر حرمـت لبـاس شـهرت 

و اطلاقي در آن به چشم نمي  و عموم در. خورد است  دلالـت ايـن دليل اصلي تأمل

روايت، استفاده از واژة يبغض در آن است چرا كه ظهـور لفـظ يـبغض در حرمـت

ج1415منتظري،(قبول نيست قابل ص2ق، جبي؛ فياض،513، ص2تا، و نيز بر اين ادعا)88،

و شواهد زيادي از روايات موجود است كه لفظ كار رفتـه اسـت؛هب»يبغض«قرائن

عنـوان بـه)https://B2n.ir/g04047؛ 1398شهيدي پور،(: باشد نمي مراد از آن قطعاً حرمتيول

ب،تانمونه در رواي  و ج 1407كليني،(يكاري پرخوابي ص5ق، ، هـدردادن وقـاليلق)84،
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و زياد سؤال پرسيدن ج 1407كليني،( اموال ص5ق، ج 1407كلينـي،( طلاقو،)301، ،6ق،

.حرام نيست اين موارد ذاتاً يقيناً كه در حالي دانسته شده است بغوض الهيم)54ص

.دال بر حرمت باشدتواندينم» يبغض«در نتيجه در اين روايت هم

و هيچ فقيهي به آن عمل نكـرده علاوه بر اين كه اين روايت خلاف اجماع است

مي. است .تواند كراهت شهرت را اثبات نمايد در نتيجه، حداكثر

در:نقد روايت ششم و اساسـي استدلال به اين روايت، مبتلا به دو اشكال عمده

و سه اشكال در سند است :دلالت

نخستين اشكال سندي در اين روايت آن است كه احمد بن محمد كوفي مشترك

ديگـري كـه در حالي است شدهيقتوثو بين دو شخص است كه يكي از آنها امامي 

را؛ دوم آن كه چنين نيست  علي بن حسن بن علي بن فضال در كودكي پدر خويش

و تأمل است درك كرده است در نتيجه نقل  سومين اشـكال. كردن از او محل اشكال

.نيز وقوع علي بن محمد علوي در سند است كه توثيقي بـراي او نقـل نـشده اسـت 

)https://B2n.ir/g04047؛ 1398شهيدي پور،(

در اما از نظر دلالي، علاوه بر اين كه موضوع نهي در اين روايت، شـهرت طلبـي

و عمومي در آن وجود ندارد، اشكال نخست آن است  و اطلاق و لباس است عبادت

و مبـرهن. كه در صدر اين روايت شهرت عبادت مورد نهي قرار گرفته است  واضح

ب است در عبادات، شهرت  ميطلبي قطعاً موجب ر طلان عبادت و از مصاديق  يـا گردد

در نتيجـه.و عدم قصد تقرب است كه منجر به اخلال در شرط صحت عبادت است

طلبي قـرار تواند دليل بر حرمت يا كراهت نفسي شهرت قسمت اول اين روايت نمي 

و منصرف به مانعيت شهرت اس گيرد .تطلبي براي صحت عبادات

و مهم حي دومين ث دلالت در استدلال به اين روايت اين است كه ترين اشكال از

و يكره دليل بر حرمت محـسوب نمـي كراهـت. گـردد تعبير اين روايت، يكره است

و ساير احكام  گرچه مشخص است كه به معناي كراهت اصطلاحي در مقابل حرمت

)https://B2n.ir/g04047؛ 1398شهيدي پور،(. تكليفيه نيست، اما قطعاً ظهوري در حرمت ندارد

 معتقد است از آنجا كـه يكـره ظهـور در مبغوضـيت خويي، مرحوم ارتباطيندرا

و مبغوضيت منشأ حرمت است، پس دليل بـر منـشأ حرمـت، دليـل بـر شرعي دارد
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ج1418، خويي(. حرمت خواهد بود ص4ق، ،279(

گف، مي خويياما در نقد كلام مرحوم چـرا كـه.ت يكره ظهور در حرمت ندارد توان

و منـشأ بـراي هـر دو حكـم  و كراهت اصطلاحي مـشترك اسـت كراهت ميان حرمت

و در نتيجه، حتي در صـورت بودن قدر متيقن از كراهت، مكروه. است  اصطلاحي است

و نمي اجمال، لفظ يكره بر قدر متيقن خود حمل مي .تواند مثبت حرمت باشد شود

 عنوان اذلال نفس به مقرونيت: دليل دوم حرمتنقد.2-1-2-3-2

و هتك حرمت مؤمن از مقبولات فقهي است كه دليل بر حرمـت حرمت اذلال نفس

اما سخن اينجاست كه ملازمت يك عنوان با عنوان. آن در ادله اثبات حرمت گذشت 

آن محرم ديگر، موجب حرمت خود آن عنوان نمي  شود؛ بلكه آنچه كه محـرمّ اسـت

و اين حرمت باعث نميعنوان . شود كه عنوان ملازم او نيز حرام بشود حرام است

و اذلال نفس بين شهرت بودنعلاوه بر اينكه مقرون صـورت هميـشگي به طلبي

و خصوصمن وجه است آنها بلكه رابطه بين يست؛ن زيرا مواردي هـست كـه. عموم

ول  نم شهرتيلذياذلال نفس است؛  شخصي اعتـراف ينكها مانند گيرد؛يطلبي قرار

م  با آن مشتهر نشده است؛يول شود؛يبه گناه بكند كه موجب ذليل شدن شخصيتش

و هتـك مـؤمن از آن طرف موارد شهرت طلبي موجـود هـست كـه موجـب وهـن

ميي مانند شخص شود؛ينم مـ كه لباس زيبايي  ـكنـد؛يپوشد كه او را معـروف ي ول

و مترقي او محبوبيتشخص مي تر برخي موارد نيز مـورد اجتمـاع هـستند؛ شود؛ تر

ا  مييا شخصي لباس كهنه ينكهمانند و هـم بپوشد كه هم موجب شهرت وي شـود

و ذليل مي .كند شخصيت او را هتك

.در نتيجه اين دليل توانايي اثبات حرمت مطلق شهرت را ندارد

 طلبي اباحه شهرت: قول سوم.2-1-3

و آنچـه را كـه حـرام برخي از معاصرين خود شهرت را في حـد نفـسه حـرام ندانـسته

و رابطـه آنهـا بـا مي دانند، بعضي از لوازمي است كـه گـاهي بـا شـهرت همـراه هـستند

و خصوصمن وجه است؛ مانند وهن مؤمن يا ازب شهرت  كرامت نفس رفتنينطلبي عموم

خـاطر به طبق نظر ايشان حرمت موجود در آن فعل خارجي فقط. كه توضيح آن گذشت
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و هيچ حكمي بر شهرت بار نميهتك جبيفياض،(.شودو وهن است )88ص3تا،

و كفايت  روايات باب شهرت بـراي اثبـات حرمـت دليل نظرية اباحه، عدم اتقان

ج بي فياض،(. است طلبي شهرت و موضـوع)88ص3تا،  در اين روايات مناسبت حكـم

و هر قبحي درا  موجود است، بـه بينيندال بر اين است كه شهرت هيچ قبحي ندارد

. كرامت انساني يا هتك حرمت مؤمن اسـت رفتنيندليل بعضي از لوازم آن مانند ازب

 بلكه صرفاً دال بـر حرمـت كنند؛يدر نتيجه ادلة موجود، حرمت شهرت را اثبات نم

و وهن مؤمن هست .ندهتك

 بندي بخش اول جمع.2-2

و دلالـي در ادلـه حرمـت در نهايت با توجـه بـه وجـود اشـكالات متعـدد سـندي

. طلبي، در غير مصداق لباس شهرت، دليل معتبري بر حرمت آن وجود نـدارد شهرت

و با توجه به وجود روايات صحيحه در خصوص شهرت لبـاس، در غيـر در نتيجه،

توان با تمسك به قاعدة تـسامح در ادلـه سـنن، بـه كراهـت اين مصداق حداكثر مي 

ف به طلبي شهرت .شدتزمملالجملهيصورت

و قـو ت اثبـات حرمـت مطلـق را اما نسبت به شهرت در لباس نيز، ادلـه امكـان

.شود ندارند كه در مباحث آتي به آن پرداخته مي

و اشتراط حكم.3  طلبي شهرتبررسي اطلاق

، بـر آن اسـاس كـه حرمـت يـا كراهـت شـرعي طلبـي شهرتپس از بررسي حكم

مي از روايات استنباط گردد، سخ طلبي شهرت آيد كه آيا اين حكـم،ن از اين به ميان

و بدون هيچ قيدي اسـت يـا به اعم از آن كه حرمت يا كراهت باشد،  صورت مطلق

و به آنهااين كه مشروط به شرايط قيودي است كه در صورت نبود  ، حكم نيز منتفي

و اصل برائت مراجعه مي گـردد؟ گروهـي از فقهـا، تطبيق عناوين داراي حكم ديگر

در ايـن. انـد، مطلقاً آن را حرام تلقـي نمـوده لباس شهرتن مقيد ساختن حكم بدو

ب زمينه مي  ج 1419حـسيني عـاملي،( سيد محمدجواد عامليهتوان ص12ق، ، سـيد)198،

ج 1418طباطبايي كربلايـي،( علي طباطبايي ص8ق، ق، 1421يـزدي،(، صاحب عـروه)173،

ص2ج ج بــينجفـي،(، صـاحب جــواهر)351، نجفــي،(و محقــق نجفـي)115ص،22تـا،
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ج1387 ص1ش، . اشاره نمود)285،

ز  مشروط بودن نياز به قيـد يرانظرية اين گروه از فقها، مطابق با اصل اولي است؛

و در جايي كه قيد وجود نداشته باشد، به اطلاق عمل مي .شود جداگانه دارد

ق در ابلاما در مقابل نظرية اطلاق، نظراتي ديگر نيز ارائه شده يا ارائـه اسـت كـه

زاوية اول خصوصيت يا عـدم. اند ستهيطلبي نگر زاويه به حكم شهرتدومجموع از 

زاويـة دوم، عـروض عنـاوين ثـانوي بـر. خصوصيت لباس در متعلق شهرت اسـت 

از در ادامه عموميت حكم شـهرت. طلبي است شهرت  جهـت فـوق مـورددوطلبـي

.گيرد بررسي قرار مي

در متعلق شهرت» لباس«صيت يا عدم خصوصيت خصو: جهت اول.1-3

و در مبحـث لبـاس نمـازگزار عموم  فقها بحث از عنوان شهرت را ذيل باب الصلاه

 شيخ حر عاملي هم روايات مربوط به آن را در بـاب لبـاس ينكهاند كماا مطرح كرده

ج 1409شـيخ حـر عـاملي،(نمازگزار ذكـر كـرده اسـت؛ ص5،  بـه همـين جهـت،)24،

و نظـراتيسوبرر بحث  اكثر فقها از عنوان شهرت نيز مختص به لباس شهرت است

و ، جملگي ناظر به اشـتهار در پوشـش لبـاس ...بيشتر فقها اعم از حرمت يا كراهت

و عموماً سخني از اشتهار در غير پوشش مطرح نيـست پـس در نتيجـه فقهـا. است

.اند عمدتاً نسبت به اشتهار در مطلق افعال، سكوت نموده

مچنان كه در هر فعلي كه نسبت به حرمت آن شبهه وجود داشته باشـد برائـته

و اصـل عملـي شود، مسئله شهرت جاري مي  طلبي نيز از اين قاعده مـستثني نيـست

ج 1417طوسـي،(اوليه آن برائت است  ص2ق، ي حكـم كـه مـستلزم عـدم تـسرّ)747،

دا. حرمت به غير لباس است شته باشـد، نوبـت بـه اما تا زماني كه اصل لفظي وجود

در. رسد اصل عملي نمي  و با نظر بدوي با توجه به آنكـه موضـوع حرمـت در ابتدا

و در برخـي شـهرت بـه  برخي روايات، شهرت در خصوص لبـاس يـا دابـه اسـت

و مطلـق، مي1صورت مطلق ذكر شده است  توان به اطـلاق روايـات تمـسك نمـود

و. شهرت را حرام يا مكروه دانست  و مقيد، در صـورتي چرا كه عام  خاص يا مطلق

و ششم.1 .روايت سوم
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و ظهور در وحدت حكم نداشته باشند متنافي محسوب نمي شـوند كه مثبتين باشند،

و مطلق را تخـصيص نمـيو و مقيد، عام و تأمـل بيـشتر. زنـد خاص امـا بـا دقـت

در مشخص مي   حكم از لباس شهرت فراتر رفته است سـند آنهاشود كه رواياتي كه

و اصـل.و مرسله يا ضعيف هستند قابل قبولي ندارند در نتيجه، با فقدان دليل لفظي

لفظي اطلاق در ادله، به اصل عملي برائت در مورد اشـتهار بـه غيـر لبـاس شـهرت 

.دشو رجوع مي

اند كه حرمـت از لبـاس بـه غيـر آن تـسري پيـدا از فقها ادعا نمودهيا لكن عده

و هر فعلي اعم از پوشيدن لباس يا سوارشد مي و يـا داشـتن مـال كند ن بـر مركـب

نراقي،(مستند اين نظريه، علاوه بر روايات مطلق. خاص يا رفتار متفاوت، حرام است

ج 1415 ص4ق، در ادله حرمت لباس شهرت نيز مـورد نهـي آنچه، آن است كه)385،

و  است كه مصداق بارز آن در آن زمانـه،» شدن نما انگشت«قرار گرفته است اشتهار

و يا  و امثال آن وجود. مركب بوده است البسه و مركب خصوصيت خاصي در لباس

و وجه تحريم  از. اشتهار نيست چيزي جز آنهاندارد در نتيجه بـا الغـاء خـصوصيت

و تنقـيح منـاط  ج 1431تبريـزي،(ادله خاص لباس شهرت ص2ق، ؛ كاشـف الغطـاء، 164،

ج 1422 ص6ق، و شه)63، طلبـي را نيـزرت، حكم لباس شهرت ساير مصاديق اشتهار

.شود شامل مي

 در پاسخ از اين ادعا، بايد گفت روايات مطلق از سند صحيحي برخوردار نيستند

و ششم( و سوم حديث اول(روايات صحيح السند نيز اطلاقي ندارند ). حديث دوم

 نيز نيازمند دليـل قطعـي آنهاو الغاء خصوصيت از مورد آنهاو كشف مناط)و پنجم 

و.م وجود ندارداست كه در مقا علاوه بر آن كه در خود لبـاس شـهرت نيـز، اقـوال

و برداشت  به هاي مختلفي از ادله شده است كه مهم نظرات ترين آن اختصاص حكم

و حرمت مطلق آن  و وهن مؤمن است و هتك لباس شهرت ملازم با عنوان شناعت

.محل اشكال است

 عروض عناوين ثانوي: جهت دوم.2-3

آ برخي از فقه ج 1421( خوييااللهيتا معاصر همچون ص2ق، االله تبريـزي، آيـت)351،

ج 1431( ص2ق، االله، آيـت)https://B2n.ir/g04047؛ 1398پـور، شـهيدي(االله سيستاني، آيت)164،
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ص 1375(سيفي مازندراني ج 1415(االله منتظـري، آيـت)204ش، ص2ق، تادو اسـ)514،

معتقدند صرفاً شهرتي عصيان است كـه)https://B2n.ir/g04047؛ 1398پور، شهيدي(پور شهيدي

و تـرك شـأنيت مـؤمن باشـد؛ بـه نحـوي كـه عمـل  و اهانت همراه با ايجاد خفت

ش شهرت و ناعت طلبانه اعم از پوشيدن لباس خاص يا رفتارهاي متمايز موجب وهن

ادعـاي حرمـت در مطلـق كه است مبتني بر آن اين نظريه. شخصيت آن مؤمن باشد 

و نمي رفتارهاي شهرت  هـا را حـرام طلبـي شـهرتهتوان همـ طلبانه امر گزافي است

ميهدانست بلكه تنها حص  و شناعت و وهن شـوند، خاصي از آنها كه موجب هتك

.حرام هستند

دليـل. انده خود عمدتاً به دو دليل تمسك كردهاين گروه از فقها براي اثبات نظري

و موضوع، صرفاً اول استظهار از ادله حرمت شهرت  طلبي است كه به مناسبت حكم

كه قول لغويان نيز شاهد بر اين. اند شامل شهرت مستلزم هتك مؤمن  ادعا است چرا

في«معنا يا يكي از معاني شهرت را  و بروز چيز(»jש���ظهور الشيئ ي در قبح ظهور

جق1421ازهري،(. اند است دانسته)و زشتي ص6، ،52(

دليل دومي كه بر اين نظريه ارائه شده است، سيرة عقلا مطابق با ارتكاز متـشرعه

و شـنيع. است عرف عقلا اشخاصي كه به لباس خاص يا رفتارهاي خاصي كه قبيح

و استنكار نمي نيست شناخته مي  و رفتار شوند را استقباح  آنـان را نيـز مـستحق كنند

و مجازات نمي  بـه در ميان متشرعه نيز، اين ارتكاز وجـود دارد كـه. شمارند مذمت

و عاصي نمي  شـمارند؛ مجرد تحقق رفتار مستلزم شهرت، شخص مرتكب را خاطي

و پوشـش حـضرات معـصومين هـم اشـتهاراتي يافـتي كه نحوبه  حتي در رفتـار

ادعا قابل اسـتقراء اسـت از جملـه آن كـه گـاه هاي فراواني براي اين نمونه. شود مي

از اشخاصي براي دفاع از يك قشر يا گروه، لباس آن گروه را به تن مي  كنند با آن كه

ن. اعضاء آن نيستند   دفـاع از روحانيـت لبـاسي اما برا يست؛همچون كسي كه طلبه

ي لبـاس نظـام كند يا كاسبي بـراي دفـاع از نظاميـان كـشورش، روحانيت به تن مي

مي مي و به اين كار مشتهر و متـشرعه، ايـن رفتـار را كـه. گـردد پوشد عـرف عقـلا

و انگشتيماًمستق مي موجب اشتهار .شمارند د، قبيح نميشو نماشدن شخص مرتكب

يـكه دهنـد هايي است كه در عـرف جامعـه نـشان تر از مثال سابق، لباس واضح
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و موجب شهرت اشـخاص مـي اس مخـصوص ماننـد لبـ. شـود صنف خاص است

هـا حـرام ما يقين داريم پوشـيدن آن لبـاس كه در حالي روحانيت يا لباس سربازان؛ 

و وهن آن اشـخاص نيـست يراز يست؛ن ج1431تبريـزي،( موجب هتك ص2ق، ،164(

 در جامعـه رفتارهـايي خـاص انجـام كـه نيـز) سلبريتي(همچنين اشخاص مشهور

و مي مي لباس دهند رف هايي خاص و به آن و پوشش مـشهور مـي پوشند و تار شـوند

مي سر زبان  و قطعي عقلا بر عدم استقباح اين امـور ها افتند در حالي كه ارتكاز ثابت

و متشرعه نيز اين امور را به خودي خود منكر نمـي  در نتيجـه يقـين. پندارنـد است

و رفتار، تا زماني كه موجب هتـك كنيم كه صرف شهرت مي و اشتهار به لباس طلبي

ج1415منتظري،(. شخص نشود حرام نيستو وهن ص2ق، ،515(

بر تطبيق حكم شهرت.4  طلبانه به قصد اينفلوئنسر شدن اقدامات شهرتطلبي

از خـودي بـه رفتارهاي اينفلوئنسرها در فـضاي مجـازي اين كه با توجه به و خـود

طلبي حرام نيست، مگر آنكه عناوين ثانوي محرم بر آن عـارض شـود، جهت شهرت 

اي كه با هدف اينفلوئنـسر طلبانه در رفتارهاي رايج شهرت فقهي زم است اين اصللا

 در طلبانه شهرت در اين راستا، ده رفتار متداول. داده شود شود، تطبيق شدن انجام مي 

و حكم فقهي هر يك با توجـه بـه ايـن مبنـا گرددميمسير اينفلوئنسر شدن بررسي

:شودميارائه

چا.1 و جنجالي انتشار محتواي و محتواي جنجالي موجـب اگر چالش: لشي ها

 شـود، يا اعانه بر هـر يـك از ايـن عنـاوين فحشا، افساد جامعه، يا ايجاد فتنهة اشاع

و جـذب مخاطـب. مشمول حرمت خواهد شد اما اگر تنها به جهت افزايش تعامـل

.نفسه اشكالي ندارد باشد، في

 منجـر بـه تـرويج فرهنـگ كـه در صـورتي: نمايش سبك زندگي تجملاتي.2

و موجب وهن مؤمنان گردد، حرام خواهد بود اشرافي و اسراف در جامعه شود . گري

. اشكالي نداردجهت از ايناما در غير اين صورت،

و اطلاعات زرد.3 اكاذيـب،ة انتشار اخبار نادرست، غيبت، يا اشـاع: نشر اخبار

و حرام است  و صرفاً براي جـذب اما انتشار اخب. مصداق اعانه بر اثم ار بدون مفسده

.مخاطب، فاقد اشكال ذاتي است
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و حواشي ايجاد درگيري.4 چنانچه اين اقدامات منجر به اضرار: هاي ساختگي

.به غير، هتك حرمت افراد، يا نشر اكاذيب شود، قطعاً حرام است

و موكبانگة فعاليت در حوز.5  اين محتوا مشمول اسـراف كه در صورتي: غذا

باشـد، حكـم حرمـت) براي خود فرد يا ديگران(تبذير، تحقير فقرا، يا ضرر بدنيو

 همچنين ممكـن.در غير اين صورت، ذات اين فعاليت اشكالي ندارد. خواهد داشت 

و يا كراهـت باشـد كـه در است نمايش غذا خوردن از نظر فقهي محكوم به حرمت

و   بر امر مكروه، قابليت اصرار اين صورت، اين كار از جهت ارتكاب حرام يا ترويج

.اتصاف به حرمت را خواهد داشت

مد ترويج سبك.6 و هـاي ها مخـالف ارزش گر اين سبكا:هاي خاص پوشش

و منجر به اشاع  اما در غير اين صورت، مجاز. منكر شوند، حرام استة شرعي باشند

.خواهد بود

و نمايش انتشار محتواي اغراق.7 ف:يآميز در ريب، يا فريبچنانچه دروغ، كاري

و جـذب مخاطـب عنوان شـيوه به اما اگر تنها. آن باشد، حرام است  اي از سـرگرمي

.استفاده شود، ذاتاً اشكالي ندارد

 موجب سوءاستفاده كه در صورتي: استفاده از كودكان براي جذب مخاطب.8

 اشـكالي اما اگر بدون مفسده باشـد،. گردد، حرام است) يا وهن او اضرار(از كودك

.ندارد

بي: گرايي ترويج مصرف.9 بي اگر باعث وابستگي رويـه مورد جامعه به مصرف

و سادهو بي مي توجهي به قناعت .شود زيستي شود، حكم به حرمت

و سرگرمي. 10 اگر مشتمل بر تحقير افراد، تمسخر مؤمنان،: انتشار محتواي طنز

.واي طنز سالم، اشكالي ندارداما محت. فحشا باشد، حرام خواهد بودة يا اشاع

 گيري يجهنت

با بررسي صورت گرفته در تمامي ادله عقلي، نقلي موجود در مـسئله، نتيجـه بحـث

و كلمـات فقهـا در بـاب شـهرت،:بدين صورت است   با نگاه اوليـه بـه ادلـه نقلـي

افعال يگرديولآيد؛يم به نظري خاص حرامها لباسيله پوشيدنوس به طلبي شهرت

.طلبانه توانايي اثبات حرمت در آنها موجود نيست شهرت
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و بررسـي تحليلـي و متفاهمـات عرفـي و ارتكـازات ولي با دخيل كردن سـيره

و كلمـات فقهـا   كـهديـآيمـ بـه دسـت چنـين يـنامصاديق مورد نظر در روايـات

و شهرت و يا غير لباس باشد حرام نيـست طلبي في حد نفسه اعم از اينكه در لباس

و خزي شأن مـؤمن باشـد؛ حرمت آن  ين، بنـابرا در صورتي است كه مقرون با وهن

و نفلوئنسرهايارفتارهاي   در فضاي مجـازي كـه هـدف اولـي از آن كـسب شـهرت

و مانعي براي انجام آنهـا از حيـث شـهرت وجـود محبوبيت است، ذاتاً حرام نيست

انـة بـر اثـم، ندارد، مگر اينكه عناوين ثانويه محرم ديگري همچون وهـن مـؤمن، اع 

و غيره به رفتار آنها اضافه شود كـه در   بـه صـورت يـنااشاعة فحشا، اضرار به غير

از چنان. شونديم آن عناوين حرام خاطر طلبانـه بـهي شـهرت هـاتيفعالكه بسياري

.غرض اينفلوئنسر شدن، مصداقي از اين موارد شمرده شود
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